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 کارکرد مقاومتی خانواده در منازعات قدرت

  mrymmansouri@yahoo.comدانشجوي دكتري دانش اجتماعي مسلمين دانشگاه باقرالعلوممريم منصوري / 

 23/22/2333ـ پذيرش:  28/71/2333دريافت: 

 چكيده
نقاط جهان شد، متفکران و  سايرغرب و  ةگير جامعگريبان ،هايي كه پس از دوران مدرنبحران

دوم قرن بيستم،  ةانديشمندان را به بازنگري در رويدادهاي جهان غرب و بنيادهاي آن واداشت. نيم
ايجاد  داريشناسي، عليه نظم نويني بود كه جهان سرمايهجامعه ويژهبههاي تفکر، شاهد شوريدن حوزه

خصوص ب ،ويکردها، نگاه پساساختارگراياناين ر ةگرفت. ازجملهاي قدرت را هدف ميكرد و كانون
ليلي تحـ  پژوهش با روش توصيفياين  مقاومت عليه قدرت است. ةقدرت و سخن دربارة فوكو به حوز

مندي از نگاه وجودشناختي به نهاد خانواده، اين نهاد را كه مبتني بر رويکردي فطري و در جهت و با بهره
كانوني عليه قدرت، دست به عنوان به تواندداند كه ميهايي ميتکامل دوجنس است، داراي حيثيت

گي به قوت اين نهاد، بازگرداندن مسيري است كه قدرت نظم نوين در راستاي سوژه ةمقاومت بزند. نقط
ي از يکعنوان به شود تا ابتدا كاركرد مقاومتي خانواده،، تلاش ميديگركار گرفته است. به عبارت 

است كه از طريق وجود  اينماعي مورد توجه قرار گيرد. سازوكار اين كاركرد پايدارترين نهادهاي اجت
در  يابد كه با ايجاد واسطهاحساس در خانواده و نيز با رويکردي غيرفردگرا اين نهاد، تواني مقاومتي مي

 ةدر حوزمندي از ذهنيت زنانِ درون خانواده و قوتي كه خانواده گري غرايز، بهرهخودآگاهي افراد، هدايت
 تواند قدرت نظم نوين را بر هم زند.اقتصادي دارد، مي

 .خانواده، نگاه وجودشناختي، قدرت، مقاومت ها:كليدواژه
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 مقدمه

شناسان هاي فيلسوفان و جامعهرهايي از آن، يکي از دغدغه ةگيري انسان مدرن و نحوسوژه و چگونگي شکل ةلئمس

همچون پساساختارگرايي در اين زمينه وجود دارد كه  در خارج از جهان غرب است. رويکردهايي بخصوص ،خرأمت

چراكه  ؛انجامندنهايت به نوعي آنارشيسم ميدر اند و حلي بنيادين براي آن نيافتهله، راهئرغم توضيح روشني از مسعلي

اولويت،  ،روازاين .براي او در نظر نگرفته شده استاند كه وجه فطري و متعالي انسان را در ساحتي از هستي قرار داده

 تنها عليه ساختار بودن است و نه چيزي فراتر از آن.

دهي اما آنچه در اين زمينه داراي اهميت است، اينکه التفات بسياري از متفکران به مسير اشتباهي است كه غرب در شکل

ت گي، مسير روشني يافگي استقرار يافته است. اما در راهکاردهي نحوة مواجهه عليه اين سوژهدر نحوة سوژه ،به انسان

ها كه آسيباند، در حال بازتوليد دائم هستند. درحاليدهي به سوژه قوام يافتهشود. ضمن اينکه ساختارهايي كه براي شکلنمي

ي اين است اصل انگيزاند. مسئلة، مکرراً تفکر دربارة آن را برميانسانو مشکلات روحي و جسمي موجود در وضعيت فعلي 

كنند، راهکار مقاومت عليه اين ساختارهاي كه نظم دنياي متجدد را روز به روز بيشتر مي ،كه در ساختارهاي منظم حاضر

ن تواند عليه ايزند، ميرا مي هاي فطري در آن حرف نخستعنوان نهادي كه هنوز علقهقدرت است و اينکه آيا خانواده به

پرسش اصلي در اين پژوهش اين است كه سازوكارهاي اساسي تبيين مقاومت خانواده،  ،رواينساختارها بشورد يا خير؟ از

 كند، چيست؟كردن وي محدود مي دهي به انسان و سوژههاي قدرت را در شکلعنوان نهادي كه استراتژيبه

 پژوهش پيشينه

شناسانه، از حيث خصوص مطالعات جامعهب ،ت گفت كه غالب مطالعاتئتوان به جرمي ،ركرد خانوادهكا ةدر زمين

شناختي خانواده، و مطالعات جامعه هابادر كت ،روازايناند. آن روي آورده ةكاركردهاي قابل توجه خانواده به مطالع

 بخشي به كاركردهاي اين نهاد اختصاص يافته است.

 ةرشناسان درباد كه آنچه مدنظر بسياري از جامعهكنبيان ميشناسي خانواده جامعهدر كتاب  ،(2316) اعزازي

 نهاديعنوان به رويکردهايي است كه بر خانواده ،يکي :كاركرد خانواده وجود دارد، در دو پارادايم قابل بحث است

يکردهايي رو ،ديگري .گيرنددر نظر مي با كاركردهايي قابل توجه ،دارند و آن را به صورت گروهي خاص تأكيدمطلوب 

بازتاب شرايط تعارضي جامعه در خانواده نيز مهم  :ورزند و معتقدنداست كه بر ارتباط متقابل خانواده و جامعه اصرار مي

خانواده به صورت طبيعي وجود ندارد، بلکه در هر زمان بازتاب شرايطي خاص است كه مورد  ،است. از ديد گروه دوم

، لويي اشتراوسكساني همچون كه حتي درحالي .(12، ص 2316)اعزازي،  گيردبرداري قشري خاص قرار ميبهره

ستي اي طبيعي يا زيرسد كه ازدواج پديدهبه اين نتيجه مي ،جاي جهان بسياري از انواع خانواده در جاي ةاز مطالع پس

 وجوه نسبي را داراست مجموعهطلق و يك يك وجه م ،روازايناست، هرچند داراي ابعاد فرهنگي نيز هست. 

پردازند. بر طبيعي بودن خانواده، به كاركردهاي آن در جامعه مي تأكيد. گروه اول، با (283، ص 2331)ساروخاني، 

اي دمهمق»اي تحت عنوان مورد خانواده بود، در مقاله ترين نظريات دراين افراد است. او كه آغازگر مهم ة، ازجملدوركيم
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نة از دوران مدرن در زمي پيش، به كاركردهاي خانواده «خودكشي»و در اثر معروف خود « شناسي خانوادهامعهبر ج

پردازد. وي معتقد است: در دوران مدرن، خانواده، به شکل گروهي صميمي درآمده كه حاكميتي مياقتصادي و 

 (.13-11، ص2331اروخاني، به نقل از س 18، ص 2333مناسباتش با خارج تغيير يافته است )هامان، 

كند: توليدمثل، محافظت، اجتماعي كردن، شش كاركرد اساسي در حوزة خانواده مطرح مي ،(2334) اگ برن وتي بيتز

گوناگون  شناسان نيز با الفاظتنظيم روابط جنسي، عاطفه و همراهي و پايگاه اجتماعي. نکتة مهم اين است كه غالب جامعه

(. اگرچه با توجه به مسير تغييراتي 217، ص2316اند )اعزازي، همين كاركردها را مدنظر قرار داده ،هاييو با اندك تفاوت

 جايي يا دگرگوني رخ دهد.كند، ممکن است در يك مجموعه كاركردها جابهكه خانواده طي كرده و مي

شناسان، نظر ديگر جامعه ضمن بيان شناسي خانواده با نگاهي به منابع اسلاميجامعه (، در كتاب2337) بستان

اجتماعي، حمايتي و ـ  پردازد و آن را در سه بخش كاركردهاي زيستيبه كاركردهاي اين نهاد از منظر اسلام مي

 د.كنكنترلي بيان ميـ  تربيتي

 دو مقالاتي كه وجود دارد، ساختار قدرت در خانواده را مورها باكت همة تقريباً  ،قدرت و خانواده ةلئدر مورد مس

وع قدرتي اين قدرت چه ناينکه البته  .اند و اينکه زنان، مردان يا فرزندان داراي قدرت بيشتري هستندبررسي قرار داده

منبعي براي قدرت معرفي عنوان به اشتغال زنان را ،(2333همکاران )و  ذوالفقارپوربراي نمونه،  .نشده استاست، بحث 

 ةاي، ساختار توزيع قدرت را در سه بعد ميزان تقارن قدرت، حوزمقاله( نيز طي 2331) مهدوي و صبوريكند. مي

 اند.گيري بررسي كردههاي تصميمقدرت و حوزه

ساختار قدرت در خانواده را مورد  ةبا بررسي كلي نظريات قدرت در خانواده، نگاه اسلام در زمين ،(2337) بستان

ناظر به  ،لذا اين برتري .اقتدار مردان داراي تبييني كاركردي است در نگاه اسلام، :و معتقد است اددكندوكاو قرار مي

 وجوه ظاهري قدرت است.

هندي ( نشان داده كه زنان 1777) وبستر نمونه،اين موضوع مطرح شده است براي  المللي نيزدر تحقيقات بين

در يك بررسي  ،(2333)گران گرين و دي تر،گيري در خانواده هستند. در بعدي كلانداراي قدرت بسيار در تصميم

جامعه بستگي دارد و مسير از پدرسالاري به سمت  ةها به توسعگيري زوجد كه تصميمكننالمللي بيان ميبين

دارند آن است كه تحقيقات داخلي و باره اذعان ميدر اين ،(2333) سروشو  عنايترود. آنچه خواهي پيش ميبرابري

نسيتي هاي جاند كه ايدئولوژيدر غالب موارد نشان داده ،ثر بر آنؤساختار قدرت در خانواده و عوامل م ةالمللي درباربين

 .اندبر موقعيت و قدرت زنان در خانواده سايه افکنده ،به شکل بسيار قدرتمند

در مقالة  ،(2333) شسروو  عنايتمسئلة مقاومت و نسبت آن با خانواده نيز از همين جهت مورد بررسي قرار گرفته است. 

، به بررسي نوع كنشگري زنان در زندگي روزمره «ميزان و نوع مقاومت زنان در رويارويي با ساختار قدرت در زندگي روزمره»

اي فرودست هستند كه معمولاً در مقابل اعمال فرادستان و روند كه زنان طبقهپردازند و با اين فرض دوسرتو پيش ميمي

 دهند )همان(.كنند. اين مقاومت را در زندگي روزمرة خود، در امور منزل و خانواده، نشان ميمقاومت مي هاي آناناستراتژي



66   ،0611، بهار 66دوم، پياپي  شمارهدوازدهم،  سال 

اده اي نيست كه ناظر به درون خانولهئ، مسگيردميموضوع اساسي در اين نوشتار مورد بررسي عنوان به اما آنچه

ساختارهاي سلطه و قدرتي بود كه بر افراد و ة لئروي جهان، مسهاي پيشباشد. پس از دوران مدرن، يکي از چالش

اد گرفته تا افر ماركسهاي آنان همچون از كلاسيك ،البته در نظريات انديشمندان اجتماعي .شدها اعمال ميسوژه

د همچون مکتب فرانکفورت شاه ،و بسياري از پيروان مکاتب چپ آلتوسر، گرامشي، بورديو، فوكوچون همخري متأ

آن و  اعمال ةآن هستيم. هريك از اين افراد و مکاتب به نحوي درصدد توصيف قدرت، چيستي آن و چگونگي نحو

ر خارج نوشتار حاض ةكارهاي مقابله و مقاومت عليه آن هستند. بررسي چگونگي تحليل اين افراد از مجال و حوصلراه

له اينجاست كه ئبه آن اشاره خواهد شد. اما مس ،در آن مشاهده كرد كه در ادامه توان يك خط سير رامي امااست، 

 شود، چيست؟تر، ناپيداتر و خردتر ميروز نرمكه روزبه ،موجود ةراهکار عملياتي مبارزه با سلط

ي قرار بررس نهاد خانواده مورد ةكاركرد مقاومتي دربار اي كه بيان شد، اولاًبا توجه به پيشينه ،رسدبه نظر مي

 اندردهداري، خانواده را در راستاي سلطه قلمداد كسرمايهها و انديشمندان ضدبسياري از فمينيست اتفاقاً .نگرفته است

گاه نمبتني بر نگاه حکمت متعاليه و فطرت انساني، اين  ،پژوهشاين ( كه در 38ـ37و  11ـ18 ، ص2337 بستان،)

ه قدرت، حلي عليراهعنوان به اند و بيرون از آن،در خانواده بررسي كرده قدرت را عموماً ،شود. ثانياً به چالش كشيده مي

وشتار مطرح ناين كه در ايگونهبه در بحث منازعات و مناسبات قدرت، خانواده اساساً  ثالثاً .است مورد بحث قرار نگرفته

كارهاي رفته كه يکي از راهاده چنين انتظاري نميخواهد شد، بيان نگرديده و تاكنون در ميان انديشمندان، از خانو

له، ناشي از مباني و مبادي رويکردي است كه تاكنون در ميان غالب ئالبته، اين مس .مقاومت در نظر گرفته شود

 ت.اس شدهنظر گرفته نمي مقاومتي در ةعنوان حوزهاين حوزه ب انديشمندان وجود داشته و نهايتاً

 چارچوب نظري

 سي خانوادهوجودشنا

ا نگاه به اشيا در تنهشناختي اشيا، نهپردازد. ردة وجودبراساس فلسفة صدرايي، به مطالعة وجودشناختي اشيا مي ،اين پژوهش

 را كه محل تباين و افتراق هر ذاتي از ذات ،كند، بلکه حتي ناظر به ذات ماهوي و ماهيات اشيامرتبة حسي آنها را لحاظ نمي

بلکه درك حقيقت ناشي از كنکاش در وجود اشيا به تعبير ديگر، حقيقت وجودي  ،دهدديگر هست، نيز مورد بررسي قرار نمي

 نقطة افتراق فلسفة اسلامي از فلسفة ارسطويي است كه با ،جداي از هرگونه تعينات ماهوي آنهاست. اين نوع نگاه ،اشيا

(. در اين مرتبه از شناخت، انسان در تلاش است تا 2332به اوج خود رسيده است )سوزنچي، صدرالمتألهين اصالت وجود 

 ( كه البته مراد وجه مادي اشيا نيست.6، ص 2367حقيقت عيني وجود و نه مفهوم آن را بشناسد )صدرالمتألهين، 

 .اشاره كرد كه خانواده، شيئيتي متمايز از وجود انساني ندارددر بحث از وجودشناسي خانواده، بايد به اين نکته 

يابد. ن خانوادگي ميأحقيقت انسان از اين منظر است كه حيثيت و ش ،در اينجا اصل موضوعه وجودشناسي ،روازاين

وي ي دارد كه متمايز از حيثيت فردي و شخص «حيثيت خانوادگي»له آن است كه انسان يك حيثيت ويژه به نام ئمس

اسلامي، كه وجودشناسي غيرماترياليستي را  ةرو، در فلسفيناهمان(. از) و جدا از روابط عرضي وي با ديگران است
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ي يعن ؛گردد، منحاز از سياست مدن مطرح مي«تدبير منزل»دهد، بحث خانواده ذيل عنوان مبناي كار خود قرار مي

ناشي از همان امر اين  .گرددميام فرد و جامعه مطرح مباحث مرتبط با خانواده، مستقل و در عرض مباحث احک

 (.)همان اسلامي وجود داشته است ةوجودشناسي متفاوتي است كه در نگاه خانواده به فلسف

شود. در با نظر به بحث اصالت وجود، وحدت تشکيکي وجود نيز مطرح مي ،صدرايي ةمحتوايي، در فلسف ةاز جنب

 مستقل و متباين از هم ها كاملاًاست، اما انسان تأكيداينکه هويت افراد مورد  نگاه وحدت در عين كثرت، در عين

ت غايي كه در آن علي ،اين اصل و اصل عليت .همان() لذا فردگرايي به معناي مدرن آن مورد پذيرش نيست .نيستند

يش سامان بخشد. د تا انسان روابط خويش با ديگران را براساس غايات وجودي خوشونيز مطرح است، موجب مي

نفسه ناقص هستند و يك حيثيت تعلقي و ارتباط حقيقي در وجود زن و مرد وجوداتي كه فيعنوان به ،وجود زن و مرد

از كمالات  ايمکمل يکديگرند و پاره ،كه اين دو كندرهنمون مينسبت به ديگري نهفته است، ما را به اين نتيجه 

ه با توجه كه البت اين، همان حيثيت وجودشناختي خانواده است .شودميسر نميوجودي انسان، جز با وجود اين دو نقش 

 همان(.) به اصل وحدت تشکيکي وجود، منافاتي با اصالت حيثيت فردي انسان ندارد

تماعي شناختي، تنها بر مبناي يك قرارداد و توافق اجطبق يك مبناي انسان ،که سخن از تشکيل خانوادهايننتيجه 

 ،روزايناست. اامري ضروري  ،با نظر به غايت و در مسير تکامل آنان ،تعلق و ارتباط زن و مرد ةبلکه از جنب ،نيست

شناختي مطرح باشد، خانواده ايستگاهي خواهد بود كه درصدد مرتفع جامعه ةاگر دعوايي ميان فرد و اجتماع در حوز

كند و فرديت را در عامليت قرار دادن انسان لحاظ مي ،سويكخانواده از :توان گفتساختن اين نزاع برآمده است. مي

و  گيرد و نهادي بينابيندر ساختاري كوچك، از سوي اين عامليت در نظر مي هرچنداز سوي ديگر، توجه به جمع را، 

ا بحث ب كه مرتبط ،هايي از خانوادهگرايي قرار دارد. در ادامه، به ويژگيدر جهت تعديل فضاي نزاع فردگرايي و جمع

 .كنيمميسازي فرد است، اشاره مقاومت و خروج از سوژه

 گيسوژه و سوژه

شناختي صدر مسائل انسانعنوان به اي فلسفي است كه البته خاص دوران مدرن است ومقوله ،«گيسوژه»و  «سوژه»

 ماركوزه، رنوآدو، هوركهايمر ، متفکران مکتب انتقادي همچونآلتوسردر تفکر انديشمندان پسامدرن مورد نقد قرار دارد. 

رار گرفته له در اين ميان بيشتر مورد توجه قئاند. البته يك مسدر اين زمينه بسيار نوشته فوكوخصوص بو  هابرماسو 

است و  چگونه به وقوع پيوسته ،انسان است عنوان امري كه به دنبال شناختبه ،سوبژكتيويته و آن اينکه اساساً

ل انسان و چگونه تمث ةلئكند؟ بايد اذعان كرد كه مسعقلانيتي كه حاصل آن در سوژه وجود دارد، چگونه عمل مي

ود كه ويلي رايج بأشناسي معاصر تنمونه، در جامعهبراي  ست.اشناسي يافتن اين انسان، از رئوس مسائل جامعه

ي ارائه شده كه ويل ديگرأاما به تازگي ت .گري استيند عقلانيافر ةثير مطالعأحت تبسيار ت ماكس وبرشناسي جامعه

چه در دوران مدرن به آن پرداخته شده، نوع (. اما آن26، ص 2331ميلر، ) بشريت است ة، انگاروبراصلي آثار  ةمايدرون

 شود.ياد مي« سوژه»عنوان به خاصي از انسان است كه از وي،
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كند كه خود قبول مي تأملدر پايان كتاب دكارت پردازد. هرچند كه خود مي ةمل دربارأبه ت ساًاسا سوبژكتيويسم

اين (. البته 21، ص 2336به نقل از: اي.هال،  263، ص 2363زندگي انسان اكثر اوقات در معرض خطاست )دكارت، 

گي در ادامه، مفهوم پركاربردي سوژهمل نکند. اما أت« خود» ةدربار دكارتنشد كه  موجبمحدوديت غيرقابل اجتناب 

و  اي از تفکربه درجه ،يك موجوديت اجتماعيعنوان بهدهد كه شود كه به فرد شخصيت و ثباتي ميقلمداد مي

اي جديد از البته اين نگرش، ذيل نگاه مدرن و عقل خودبنياد، نحوه. (26 ، ص2336هال،  اي.) پردازديخودآگاهي م

هاي شده است. سوژه در نظريه تأكيداست. در هريك از نظريات اجتماعي، بر وجهي از سوژه انسان را ممکن ساخته 

 ،جاماي خاص و سرانها، در تعارض و كشمکش با طبقهافراد و گروه سايربا خود  واقعي ةانتقادي، فردي معين در رابط

يند ا( كه در يك فر174، ص2313ر، )هوركهايم اي منتج از مناسبات با تماميت اجتماعي و با طبيعت استدر شبکه

(. در نگاه 33-36 ، ص2331ميلر، ) اي كه مولد و حامل نظم نوين اجتماعي استسوژه ؛جا دارد« تاريخي معين»

هاست؛ هرچند سوژه فعالانه اي از دانشاصلي در چنگال عمل مجموعه ةابژ ةمنزلها بهدانش ة، سوژه در مجموعفوكو

هايي سخن از سامانه ،فوكو(. 16 ص همان،) است كه به دام اندختن است« آزادسازي»يعني نوعي  ؛يابدمي ارتقا

، همان) اندفردي ةها، در حال توليد و شناخت سوژانبوهي از دخالت ،كه از طريق عملکرد مفهومي و عملي گويدمي

درن ياد كرد كه در حال بازتوليد نظمي است جهان م ةيافتانسان تمثلعنوان به توان از سوژه،مي ،روازاين(. 211ص 

ونگي ته است، چگساخمشغول به خود ذهن متفکران پسامدرن را  اي كه اساساًلهئكرده است. مس ايجادكه جهان مدرن 

سوژه كردن  هايي كه برايالبته بيشتر در توصيفاتي كه از اين مقوله و استراتژي .گي استخروج از اين سوژه و سوژه

اهبردها اي در كليت اين ربينانهيم، ديدگاه خوشهستآنچه شاهد  اماباشيم.  فرارهاي به دنبال راه توانمده، ميبه عمل آ

ا در نسبت با متعاليه، خود ر ةانسان در رويکرد فلسف اساساً اينکهاي كه بايد به آن توجه داشت شود. نکتهمشاهده نمي

، مبتني بر گرددالربط تنظيم ميد و نظمي كه براساس اين عينكنوجود حقيقي و ربط به وجود مستقل تعريف مي

هاي علم او مکانمند و ساحت ةشود و همعلمي است كه اين علم به تناسب وسع و توان انسان به وي افاضه مي

مبتني  خروج از سوژه ،روازايند. كن(. فطرت در اينجا نقش مهمي را ايفا مي263 ، ص2331سلطاني، ) زمانمند نيستند

 شود.يفطرت و در نسبت با ذات مطلق، ممکن م ةبر پاي ،گيبر نگاهي غير از سوژه و سوژه

 قدرت

 فلاطونااز زمان اي جدي و اساسي بوده است. بخصوص انديشة اجتماعي، مسئلة قدرت، مسئله ،در طول تاريخ انديشه

 ياسيس ةشيدر كانون توجه اند شهيهم« قدرت» سم،يمدرنقرن نوزدهم و اكنون در مباحث پست ةميدر عصر باستان، تا ن

 است. ي بودهشناختجامعهنيز تا حدود  يو گاه يفلسف ،ياسي، سيخيگاه براساس گفتمان تار ،يبندقرار داشته است. دسته

هاي زيادي انجام گرفته است. اما آنچه در اين مقاله مدنظر نگارندگان است، برداشتي از در موضوع قدرت تحليل

ناسي نمود شمفهوم قدرت است كه بيش از آنکه در فلسفه و فلسفة سياسي درمورد آن واكاوي صورت گرفته، در جامعه



  67 کارکرد مقاومتی خانواده در منازعات قدرت

هاي ارچوبچدر كتاب  ، خالي از لطف نيست. ويآر.كلگي بنديافته است. براي درك بهتر اين مفهوم، رجوع به تقسيم

خصوص بمفهوم قدرت  شناسايي را در« عدم استمرار»و « استمرار»بندى گويا، دو نوع خط سير در يك تقسيم قدرت

 هاي آن در جدول زير آمده است:( كه مؤلفه21، ص 2333)آر. كلگ،  كندمى پس از دوران مدرن را مشخص
 خط سير در شناسايي مفهوم قدرت: دو نوع 3جدول 

 در مفهوم قدرت: نگرش فرامدرن« عدم استمرار» در مفهوم قدرت: نگرش مدرن« استمرار»

 براساس نظريات ماكياولي براساس نظريات هابز

 تفسير اعَمال قدرت تفسير ماهيت قدرت

 نقد عامليت بر عامليت و اراده تأكيد

 وجوه اجتماعي قدرت وجه هيئت حاكمه و رهبري سياسي قدرت

 سيال و فاقد مركزيت متمركز

 نفي عليت و ضرورت بر عليت و ضرورت تأكيد

 شودامري كه بلاواسطه بر همه اعمال مي مراتبداراي سلسله

 انواع متفاوت قدرت نوع مشخص قدرت

 اهيممفهاي مولد قدرت و مرتبط با ديگر توجه به جنبه رويكرد سلبي و در تقابل با ديگر مفاهيم

دهد، با وجود نقدهايي كه برآن وارد است، برداشتي از قدرت ارائه مي ميشل فوكوبرداشتي كه  ،رسدبه نظر مي

بررسي  را« سوژه»خواهد چگونگي اعمال قدرت بر مي فوكودهد. شناختي است كه دايرة شموليت آن را افزايش ميجامعه

 ردي()عامل فـ  شوند كه هر موجود اجتماعياي لحاظ ميهاجتماعي، به گونهاي ، نسبتفوكو انةدر مدل تبارشناس كند.

، قدرت را به متن فوكو ،روازاين. (333، ص 2333)سجويك،  انديشدثير قدرت به چيستي خود ميأت ةنتيج ةمنزلبهـ 

 است. آن برآمده. اين اولين ويژگي قدرتي است كه او درصدد توصيف چگونگي دهداجتماع و روابط انساني سوق مي

ست. وي مدعي يافتن سازوكارهايي است كه به ا در تحليل آن« ميکروفيزيك قدرت»، توجه به ويژگي دوم

درت ق «ميکروفيزيك»از  فوكومنظور  ،روازاين. كند و... اين همان فيزيك خرد قدرت استموجب آن قدرت، عمل مي

 ؛توجه نمود، بلکه بايد به سراغ قدرت در مقصد نهايي آن قدرت ةشدهاي رسمي و نهادينهآن است كه نبايد به شکل

ه طور افراد ب ةكردارهاي روزمر ةفرد با خودش رفت كه به وسيل ةرابط ةيعني در سطح روابط ريز انساني و حتي نحو

 (.123ـ126، ص 2316دريفوس و رابينو، ) يابدمدام استمرار مي

مشاهده  اما بايدما قدرتي در جسم خود داريم.  ةهم ،فوكوآيد. به نظر ست كه قدرت از پايين ميا اين گي سوم،ويژ

تاده، فراگير به كار اف ةتر و به صورت سلطاز طريق سازوكارهايي هرچه كلي ،كه چگونه اين سازوكارهاي قدرت ردك

 .(338 ، ص2333سجويك، ) اند استقرار يافته، به كار گرفته شده، تبديل شده، جابجا شده و گسترش يافته

خرب، م مولد است و نه صرفاً  بد. نه صرفاً  خوب است و نه صرفاً  نه صرفاً توان گفت: ميقدرت، در يك معناي كلي از 

برساخت  مثبت آن، احتمالاً ةمنفي قدرت، سلطه و انقياد است و نمون ةها را داشته باشد. نموناين شکل ةتواند همبلکه مي

توجهي هاي قابلظرفيت« قدرت»از  فوكوبرداشت  .(128، ص 2331د )شرت، انبوده هايي است كه براي بشر سودمندپديده

آورد كه در نگاهي غير از نگاه حاكميتي مورد توجه قرار گيرد؛ به نحوي كه تأثيرات هاي اجتماعي فراهم ميرا براي تحليل
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اي كه طي اين مقاله به آن پرداخته مسئلهكند. هاي اجتماعي تحميل ميترين تا خردترين روابط و نظمخود را بر كلان

در تلاش براي سامان دادن به  ،فوكومورد توجه  ،اي است كه اين نوع از قدرتسازيخواهد شد، همين نحوة مقابله با سوژه

 آورند نيز بيان گردد.آن است. در اينجا لازم است برداشت وي و افرادي كه در اين راستا از مقاومت سخن به ميان مي

 مقاومت

شود. كند و در خردترين حالات در نظر گرفته مياي عمل ميگيرد كه شبکهاي در نظر مي، قدرت را به گونهفوكونگاه 

تي با ح ،گيرد. اين چهره از قدرتيقبال آن شکل م ترين وجوه آن، مقاومتي است كه دردر اين نگاه، يکي از ضروري

« تمقاوم»همنشين و همراه هميشگي « قدرت»به بيان ديگر،  .كندميپيوند برقرار  ،گيردآنچه ضد آن قرار مي

در تاريخ . به طور معمول در زمان و در مکان پخش هستندها، اين مقاومت حاضرند.مقاومت همه جا و نقاط  گرددمي

زند. اين يم هاي اجتماعي و افراد سرسر و كارمان بيشتر با نقاط مقاومت موقتي و سيال است، كه از لايه« بالفعل»

ذيران پگران ـ سلطههاي قدرت با يك نيروي يکپارچه مخالف سلطهناشي از اين واقعيت است كه سرچشمه ،امر

، 2313 ك،يتاج) به شيوه نامنظم توزيع شده است ،و سيال عملاً در پيکر جامعه دلاتعرو نيستيم، بلکه روابط نامهروب

كند، همچون قدرتي كه آن را توصيف از آن صحبت مي فوكومقاومتي كه  :توان گفتمي ،ديگرعبارت به  (.13ص 

عنوان به در نظريات ماركسيستي با آن گردد و با آن مقاومتي كه مثلاًشود و اِعمال ميجا پخش ميدر همه ،كندمي

مطرح  «ربخش اصلاح و تغييعنصر موجوديت»عنوان به يا در نظريات ليبراليستي «انقلاب ةدهندعنصر شکل»

ست كه ما با سياست ا در مورد مقاومت نيز همچون قدرت آن فوكومتفاوت است. علاوه بر اين، تبيين  شود،مي

 .(317 ، ص2333سجويك، ) مقاومت مواجهيم ةشدمحلي

 قدرتي بدون ةهرجا قدرت هست، مقاومت هم هست و هيچ رابط»د كه كنبيان مي فوكو ،موجوديت قدرت ةدربار

هاي اراده و پافشاري بر آزادي نهفته قدرت سركشي ةدر ذات رابط» (.241، ص 2337)فوكو،  «مقاومت وجود ندارد

« آوردسربرمييعني هرجا كه يکي وجود داشته باشد، ديگري نيز  ؛انگيزدقدرت را برمي كه به طور مداوم رابطه

عمال ا ةماهيت و چيستي مقاومت است كه به نحو در باب فوكو ديگر، همان گفتار ةمسئل(. 3، ص 2337منيسون، )

گونه كه پيش از . هماناستمربوط  ،شودبه ماهيت مقاومتي كه ايجاد مي ،اعمال قدرت ةشود. نحوقدرت مربوط مي

مناسبات ه شود، بو به دست چه كسي اعمال مي ت گرفتهئکه قدرت از كجا نشبه جاي پرداختن به اين فوكواين آمد، 

يعني در توصيف نوع رفتار  ؛است تأكيدپردازد. در مورد مقاومت نيز همين موضوع مورد و چگونگي اعمال آن مي

 كه گيردها و تدابير شکل مياي كاملي از واكنشقدرت، حوزه ةدر مقابل هر رابط :بايد گفت ،مقاومت و ماهيت آن

 در نظر گرفته «تقابل غيرقابل تقليل»عنوان به ن مقاومت هميشگياي مينسونمقاومت وجود دارد و به تعبير عنوان به

اعمال قدرت ممکن است از طريق ماهيت مقاومتى كه در برابر آن ايجاد  ةنحو ،روازاين. (313همان، ص) شودمي

در برابر  نشوند: مثل زناعزيمت در نظر گرفته مي ةنقطعنوان به شود، شناخته شود. در نتيجه، اين اشَکال مقاومتمى

 .(382 ص همان،) كاوان و...مردان، فرزندان در برابر والدين، بيماران رواني در برابر روان
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اين  به اين معنا كه در ؛به صورت بالقوه وجود دارد« استراتژي مبارزه»نوعي  ،ايدر هر رابطه فوكوطبق استدلال 

سامان  اي مرتب،رفتارها را هدايت كند و نتايج را به گونهثابتي وجود دارد تا  سازوكارهاي نسبتاً نوع روابط، اساساً

از صحنه خارج شوند. به اين  ،«هاي متخاصمبازي آزاد واكنش»ممکن است اين سازوكارها به دست  امابخشد، 

 .يان بردارديا از م ،قدرتي، رويارويي و تخاصمي است كه ممکن است آن را تضعيف كند ةترتيب، يکي از حدود هر رابط

اعمال قدرت  ،روازاين (.218ـ214 ، ص2338اسمارت، ) قدرت بينجامد ةالبته گاهي به استقرار و تحکيم يك رابط

به دليل مواجهه با مقاومت، تمرد و  ،هاى اعمال قدرتمعمولاً به خاطر تمرد اتباع در معرض خطر قرار دارد و تکنيك

ضرورتي عنوان ، بهاگرچه مقاومت(. 2334 نظري،) اه استرو با نوعى پالايش و اصلاح مداوم همرهاى پيشهزينه

ورزند، ، حتي زماني كه افراد مطيع مقاومت ميفوكوبه نظر  اماشود، ناپذير در جريان مناسبات قدرت اعِمال مياجتناب

 ظراز ن. (161 ، ص2333آر.كلگ، ) كشديضرورت عامل انضباط را به ميان م كند: مقاومت صرفاً وضع تغييري نمي

بيان  اند. مانند تفسير مقاومتي كه دوسرتو يا گرامشيمقاومت پرداخته ةلئمتفکران بسيار ديگري نيز به مس ،فوكو

شود. او روزمره را قلمرو فهم مقاومت تنها از طريق تفسيري از كردارهاي آدميان ممکن مي ،دارند. در نظر دوسرتومي

دوسرتو براي توزيع مقاومت به دنبال نيروي مشخص يا  ديگر آنکه ةگيرد. نکتمقاومت عملي و مجازي در نظر مي

از رنگي  ،شود. مقاومت نيز مانند قدرتگردد، بلکه پراكسيس در كردارهايي معمولي و متنوع متجلي مياي نميطبقه

 (.2334كاظمي، ) دهدتغيير موضع مي ،به رنگي و از ميداني به ميداني ديگر

ايي اين همان ج .كندثيرات قدرت حاكم را براي فرد لحاظ ميأفرار از ت برايگريزي  ، راهفوكوبه خلاف  گرامشي

محمدي، يعل) كندروي مفهوم سوژه روشن نميكم افقي را پيشيا دست ،مانداز پرداختن به آن بازمي فوكواست كه 

 «هاي هژمونيكدم و دستگاه»را « هاي تلويزيون، خانواده، مدرسه، دين، روزنامه و غيرهدستگاه» گرامشي (.2336

اكم يعني خشونت، با قدرت ح ،كند كه از طريق آنها افراد به جاي سركوب و استفاده از صورت عريان قدرتمعرفي مي

 (.234ـ233، ص1773)توماس،  خورندپيوند مي

قدر مقاومت آن فوكو. هرچند استتوجهي هاي قابلظرفيتداراي اين برداشت خرد از مقاومت  ،رسديبه نظر م

رچه رود. اگدهد كه گويي هيچ راه مفري وجود ندارد و هيچ قدرتي بدون مقاومت پيش نميرا همنشين قدرت قرار مي

 ،نهداما آنچه در نگرش ديني اين وجه جبري را كنار مي ،يابدمقاومت، مفهومي است كه در تقابل با قدرت معنا مي

ر به راند، مقاومتي شکل گيرد كه ناظمعناي باطل خود را به پيش مي است كه ممکن است در قبال قدرتي كه به اين

مقاومت خانواده با اين چارچوب  ،ست كه در اين مجالا فوكوافتراق از مفهوم مقاومت  ةاين همان نقط .معاني حق باشد

 حق عليه قدرت باطل. با امکان معنايابي بر امايابد: مقاومتي خرد، همنشين با قدرت، معنا مي

 ،از جهت نوع كاركرد و راهبردي آن توصيف مي كند فوكواينکه مقاومتي كه  ،آنچه در اين پژوهش مدنظر است

كند، آنچنان سيال است كه ذاتي در آن لحاظ از آن ياد مي فوكومقاومتي كه  ،توجهي دارد. اما افزون بر اينظرفيت قابل

قدرتي كه ذات دارد. اما در نگرش فلسفي وجودشناسانة صدرايي،  شود؛ آن هم نهبه قدرت ارجاع مي ،حالهرشود، بهنمي

م. اما كنيشروع به تحليل مي ،گردند. لذا هرچند در يك دوگانة قدرت ـ مقاومتامور، لزوماً به ذات و امر مستقل بازمي
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دل ه سوژه مببخشد كه انسان باين مقاومت در قبال قدرتي است كه جهان انساني را به ناحق، در نظمي سامان مي

داراي  عنوان امري كهمقاومتي است كه با معاني حقاني متصل به فطرت انساني، به ،اينجا« مقاومت»گردد و مراد از مي

اظ لح ،توان از مقاومت با ريشة قيام و اقامه سخن به ميان آوريم كه ذات در آنشود. طبق اين مبنا، ميمواجه مي ،ذات

ه در شود. اگرچعنوان انساني مختار در نظر گرفته مييابد. در اين نوع مقاومت، فرد بهميشده و لزوماً در ربط، معنا ن

ه كه علاو ،ساختارها در تلاش براي غلبه بر آن هستند، اما وجه اختياري وي و نيز وجود امري همچون فطرت ،ساحاتي

ن نفسه به ايسطحي از وجود ببينيم و في وي را داراي ،شود تا مقاومتبر غرايز، در نهاد آدمي موجود است، موجب مي

مقاومت، قدرت مقابله ببخشيم. در انديشة فوكويي، حتي مقاومت نيز در وجهي از بازتوليدكنندگي براي قدرت در حال 

(. اما در 218، ص 2338انجامد )اسمارت، عمل است. به عبارت ديگر، گاهي به استقرار و تحکيم يك رابطة قدرت مي

(، مقاومت در وجود 283، ص 2334اي كه در حکمت اسلامي با آن در حال عمل هستيم )منصوري، رايانهگانديشة ذات

 ير معناد شتريب ،روزند و وجه عامليتي دارد. ازاين، دست به عمل ميانساني، نه براي بازتوليد قدرت، كه عليه قدرت

 .مكنييآن استفاده م يکيو استراتژ يو راهبرد يريو وجه تدب يكاركرد فياز قدرت و مقاومت، در مقام توص ييفوكو

 كاوي ظرفيت مقاومتي خانوادهعلت

علل ظرفيت خانواده در مقاومت عليه  ةتوان از تحليل دربار، اكنون ميگذشتبا بياني كه در بخش چارچوب نظري 

اند، دستور كار خود قرار دادهگرانه را در پذيري كنترلسازي افراد و نظمهايي از قدرت كه در تلاش براي سوژهحوزه

 سخن برانيم. در ادامه، به علل اين موضوع اشاره خواهد شد.

 وجود احساس در خانواده و ثمرات آن

 هاي اصلي متفکرانمسئلة عقلاني شدن همه چيز در ساحت عقل ابزاري و ذيل انديشة پيشرفت، يکي از دغدغه

معضلي شد كه حتي « عقلاني شدن همة امور»مدتي، همين هاي مختلف علوم اجتماعي بود. اما پس از حوزه

به  ،دارياخلاق پروتستاني و روح سرمايه در كتاب وبراند. اشارة شناسي نيز به آن پرداختهپردازان كلاسيك جامعهنظريه

، اي براي نيل به هدف باشدهاي عقلانيت مدرن و آثار آن از همين جهت است. نظمي كه بنا بود وسيلهشناخت ريشه

است  برو« قفس آهنين»خود به هدف تبديل شد و مخلوقي شد كه خالق خود را به دست فراموشي سپرد. اين، معناي 

نوع  در نقد اين ،متفکران مکاتب چپ و ماركسيستي بخصوص ،مدرن(. در ميان متفکران پست286، ص 2313)وبر، 

عقلانيت و ساحات آن، نيز مباحث مفصلي وجود دارد. اما آنچه در اينجا مورد بحث است، وجود اين عقلانيت در مقابل 

ي هاي دوگانة خصوصهاي زندگي و تبديل آنها به حوزههرگونه امر غيرعقلاني از جمله احساسات است. جدا شدن حيطه

عمومي موجب شد تا روابط صميمي متقابل ميان اعضا و برخوردهاي مبتني بر احساس به حوزة خصوصي راه يابد و ـ 

دربارة اينکه در كارخانه و اداره، ديگر جايي براي روابط  وبرهاي عمومي، خالي از احساس باشد. بيان محل كار و عرصه

 (.674، ص 2311ت )آرون، و سخنان خصوصي و خانوادگي نيست، ناظر به همين معناس
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هاست، خانواده تنها نهادي رغم اينکه خردگرايي افراطي موجب آثار سوئي از جمله برهم خوردن آرامش انسانعلي

پايدار، از افراط در امر خرِدگرايي مبراست. هرچند تبعات اين خردگرايي به نهاد خانواده نيز  است كه به صورت كاملاً

 «كانون عاطفه»عنوان به ،توان از اين نهادق و امور عاطفي را تا حدي سست كرده، اما ميرسوخ كرده و جايگاه اخلا

د از يك توانمي ،به همين دليل .شودريزي ميچراكه هنوز، مناسبات در روابط خانوادگي براساس عواطف پايه ؛نام برد

سبات مادر و فرزندان، همسر و فرزندان و اي در مناپايداري موجه برخوردار باشد. هنوز عشق و محبت، جايگاه ويژه

، هاي اقتصادييشود تا اگر مناسبات ديگري همچون همکارمي موجبخود والدين با يکديگر را داراست. همين امر 

هاي تربيتي، همکاري در امر وظايف خانه و... اتفاق بيفتد، به نسبت كساني كه با فرهنگي، سياسي و حتي همکاري

و  شودبيشتري برخوردار باشد. اين دوام تنها از يك عقلانيت ابزاري ناشي نمي ،ندارند، از دوام هم نسبت خانوادگي

 گيري مناسباتي عليه قدرت باشد،اگر بنا به شکل ،روازاين خواهد بود.چون داراي وجه عاطفي نيز هست، پايدارتر 

 داشت. تري خواهدمندي از اين امتياز، عملکرد موفقخانواده به دليل بهره

 خانواده، نهادي عليه كنترل نظم فردگرا

 ،شودكه در آن، هر فرد از منظر حقوقي كه براي او تعريف مي يکي از وجوه دنياي مدرن، فردگرايي مبتني بر عقلانيت ابزاري

ي و ي سياسهاعمدتاً ذيل اصل آزادي در حوزه ،سازد. فردگراييبا جهان اجتماعي و طبيعي خود رابطه و نسبت برقرار مي

هاي فرد بر روي آزادي ،هاي غربي مدرن تلاش كردند تا بيش از هرچيزها، دولتاقتصادي رخ نموده است. در اين حوزه

 است ييردگرابر ف يمبتن يِسازنظام، قدرت هايكيتاكت نيتراز مهم يکتوان گفت: يتأكيد كنند. به عبارت ديگر، مي

است  گذاري اينعنوان يك اصل زيربنايي هرگونه سياستبه ،دلايل فردگرايي(. يکي از 216-218، ص 2332)دوركيم، 

تر قابل كنترل خواهد بود؛ چراكه اگر فرد را با يك نهاد يا ساختار كه در ساختارهاي قدرت، قطعاً امر فردي به نحوي سهل

ز توان يکي امي ،رورد. ازاينتر نيز عمل خواهد كمند است و قطعاً ضعيفهمسو مقايسه كنيم، از قدرت كمتري بهره

تواند نهادهايي مندي را در فردگرايي مشاهده كرد. از قبِل اين مسئله، قدرت ميپذير كردن و نظمترين اصول كنترلكاربردي

قدرت، با توجه به منافع خود، ساختارها و  ،رسانند، ايجاد كند. به عبارت ديگررا كه براي او در بازتوليد قدرتش ياري مي

 نهد.نمايد و نهادهاي مرتبط با تأمين منافع اقتداري خويش را بنا مينهادهاي سنتي را تخريب مي

اما در اينجا خانواده چه جايگاهي دارد؟ هنگامي كه اين نوع از عقلانيت در دنياي مدرن حاكم شد، شايد توقع اينکه افراد 

از آنچه در دنياي مدرن حاكم شده است روابط خود را تنظيم  هاي اخلاقي غيركه بعُدي از آن را ارزش ،نسبت با خانواده

 ،هاي روابطجا باشد؛ چراكه در خانواده آنچه اصل است، تلاش براي يکديگر و به جهت رضايتمندي طرفكنند، توقعي بي

ت رايي رخهايشان، كه از جهت آرامش و نيل به مودت و محبت است. در نتيجه، فردگتنها از جهت رسيدن به خواستهنه

شود هاده ميسو نكه در رابطة مبتني بر مودت، اين تمايزها به يكحاليآورد. دربندد؛ چراكه فردگرايي با خود تمايز ميبرمي

پاشيدگي كند. علاوه بر اينکه به جهت چندجانبه بودن روابط در اين نهاد، ازهمو اين ظرفيت خانواده، توان مقاومت ايجاد مي

 پيوستگي بيشتري است. همين، پايداري مقاومت را نيز در پي خواهد داشت.همانسجام و به آن كمتر و داراي
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 كاركرد و حيثيت مقاومتي خانواده

تواند كاري ميسازوكند و با چه عامليت خود را در چه سطحي اعمال مي اساسي اينجاست كه خانواده اصولاً  ةلئمس

ها انسان دهي بهتواند در شکلکه خانواده مياينكاركرد مقاومتي خود دست يابد؟ آنچه در اين پژوهش مدنظر است، به 

 د.كندر اين راستا در وجه عملي، مقاومت  ،روازاين .محور آنها دست به كنش بزندهو تغيير هويت سوژ

 واسط خودآگاهي افراد ةحلق

دشمن اهداف  ،مساوات و برابري و در نتيجهآفريني، گاهي ضدمنبع ارزش طراحان نظم جديد انساني، خانواده را

نظم  ةگونه خردگرايان براي بسط نظريكنند. گاهي نيز صرف وجود خانواده، ميل وسواسمحور خود تلقي ميدولت

له بسياري از ئس(. اين م43 ، ص2334گاردنر، ) كنداز بالا به پايين( را سد مي) يعني آزادي بيشتر؛ مطلوب اجتماعي

اين امر  پذيرد. دليل اينيمحور انجام مپذيرانه و تکليفمحورانه و نه مسئوليتاوقات با تمركز بر روي مباحث حقوق

له ئسهمين م .دكنشود تا همدلي و اتحاد را تقويت يتفرقه و اختلاف م موجب است كه تمركز بر روي حقوق، عمدتاً 

منشورهاي زيادي براي حقوق داريم، اما هيچ منشور رسمي جهت »ما  ،روازاينگردد. يپذيري مموجب تقويت سلطه

 .(33 ، صهمان) «نداريمها تکاليف و مسئوليت

هاي وقفه براي هجوم به خانواده و تبديل همبستگيها در جوامع دموكراتيك غربي، با توهم آزادي در تلاش بيدولت

هايش و به درمانگران است كه همين موضوع نخستين عامل ايجاد توهم برنامه خانوادگي افراد به وابستگي آنها به خود، به

هاي قدرت، در حوزة خانواده، تلاش ترين و مؤثرترين سازوكار(. به عبارت بهتر، يکي از مهم42آزادي است )همان، ص 

راردادهاي كه قحاليزادي است. دربه بهانة آ ،ترين و مؤثرترين آنها خانواده استكه مهم ،هابراي از هم گسيختن همبستگي

ن هايي قرار داد تا ايماندن صحيح و سالم اين نهاد است؛ چراكه در هر آزادي، بايد محدوديتاخلاقي در خانواده كليد برجاي

اصطلاح بشردوستانه به حقوق زنان و كودكان نيز از همين هاي بهارزش در صورت كلي خود مخدوش نگردد. ورود سازمان

ر، شود. از سوي ديگرساند و موجب بازتوليد آن ميسيار جدي است؛ چراكه به نظم نوين در اين عرصه كمك ميجهت ب

افسار يکي از ابزارهاي مهم قدرت؛ يعني سکسواليته، ديگر در دست خانواده نخواهد بود؛ چراكه تربيت جنسي زنان و كودكان 

 .(241و223، ص 2334به قدرت سپرده خواهد شد )گاردنر، 

در دخل و تصرف در ساختارهاي قدرت و مقاومت عليه  ،از سوي ديگر، اصولاً خانواده حتي اگر عامليت آگاهانة آن

ها را عنوان يك كانال واسط، آثار بازتوليدي قدرت در سوژهخود، بهخوديآنان در كمسوترين حالت در نظر بگيريم، به

 ،انواده و افراد داراي خانواده را در يك مقايسه قرار دهيم، افراد بدون خانوادهكند. به عبارت ديگر، اگر افراد بدون ختر ميكم

؛ چراكه افراد بدون خانواده، در ساختارهاي عمومي بيشتر به قدرت قرار دارند دگريبازتول يساختارها ريثأتحت ت شتريب

 ،مومي و نظم جاي گرفته در آنانكنند. ضمن توجه به اينکه ساختارهاي عشناخت خود و آگاهي از خود دست پيدا مي

با  كنند و در تعاملكه افرادي كه در خانواده رشد ميشکنند. درحاليعامل بازتوليد قدرت هستند و مقاومت را در هم مي
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وني گر بيرگيرد، تنها عامل خودآگاهي بيروني خود را نهادهاي تنظيمآنان بخش عظيمي از خودآگاهي آنان شکل مي

ا يك نهاد ، بيش از اينکه خانواده رديدگاه، برگرفته از رويکرد تعامل نمادين است. رويکرد تعامل نمادين بينند. ايننمي

آموزد چه كند. در اين ديدگاه، عمدتاً در خانواده است كه كودك ميياد مي« تعامل مستمر»اجتماعي ببيند، از آن با عنوان 

عنوان خانواده به ،رو(. ازاين231، ص 1، ج2338گيرد )مشونيس، و شکل ميانگارة اتصويري از خود پيدا كند و اساساً خود

رادي چون كند. البته افها را ايفا ميبخشي به انسانهاي قدرت، نقش تربيتي و آگاهيحلقة واسطي در اعمال نفوذ كانال

ه خانواده است و اين فرد نيست ك« ساختار زاينده»، كه يك «ساختار واسط»در اين زمينه معتقدند: خانواده نه يك  گاردنر

هاي شناختي، اجتماعي، سياسي، اخلاقي و اقتصادي و انگيزههاي روانآورد، بلکه خانواده است كه به دريافترا پديد مي

 (.32، ص 2334سازد )گاردنر، دهد و اساساً افراد را ميما براي آينده شکل مي

 نهاد هدايتگر غرايز

جنسي،  هايي در راستاي امرابژهعنوان به استفاده ازجنسيت زنان ي بر اين باورند كه اساساًبسياري از متفکران غرب

تنها به فروپاشي خانواده منجر شده شود. روندي كه سکسواليته در غرب طي كرده، نهفروپاشي خانواده مي موجب

ه خانواد جاكند. در ايناست، هدايت ميسازي افراد سوژه آن است، بلکه زنان و مردان را در همان ساختاري كه حاصل

 ،زنان ةوزخصوص در حب ،بندي ساختار جنسيتيسوي و نيز با چارچوبيك با هدايتگري ميل جنسي و تحديد آن، از 

ونت د. در توضيح رهاورد خانواده عليه خشكنابزارهايي براي بازتوليد قدرت، جلوگيري عنوان به كند تا از آنهاتلاش مي

اي براي رام كردن خشونت جنسي مردان و ايجاد وسيلهعنوان به ازدواج و خانواده :توان گفتن ميجنسي ضد زنا

گري ، هم كنترل(31، ص2334)گاردنر،  شودكه در آن از تماس جنسي با افراد ديگر خودداري مي ،مدتبلندالگويي 

اي كه در بازتوليد پديدهعنوان به ا آنشود تا آنچه كه جهان غرب بمي موجبگيرد و هم اين حوزه را به عهده مي

 جنسي در جوامع غربي، يکي ةبرد، در شکل درست خود مورد استفاده قرار گيرد. آزادي در رابطقدرت و ثروت بهره مي

 ودهمردم به نوعي اطاعت مدني ب ةاز بالا به پايين و جلب تود ،پذيرش سياست دولت برايها ترين روشاز هوشمندانه

راي جبران ب»كند كه ، خاطرنشان ميمدينة فاضلة نويندر كتاب  ،هاكسليبه نقل از  هانتفورد .(42 ص ،همان) است

 هادر اين قسم، دولت .(113، ص همان) «كندكاهش آزادي سياسي و اقتصادي، آزادي جنسي شروع به افزايش مي

جنسي است، سکسواليته را از امر خصوصي به امر  ةنهادي كه متقبل رابطعنوان به و نهادهاي قدرت با حذف خانواده

 اهرم قدرت بهره بردند.عنوان به عمومي بدل كردند و از آن

عمومي جامعه از شغل و تحصيل  ةخانواده فراتر برد و به صحن ةمين نياز جنسي را از محدودأروابط جنسي آزاد، ت

كار به  (.81 ، ص2338هاشمي فشاركي، ) دل ساختمب« اي جنسي شدهجامعه»گرفته تا تفريح و رسانه كشاند و به 

مدرن،  در عصر جديد پست» :نام پست مدرن معتقد استهيکي از متفکران بعنوان به بودريار ژانجايي رسيده كه 

و تشبيهات تصنعي در همه ها اند. صور خيالي، وانمودهزيرا تمام چيزها به صورت سکس درآمده ؛سکس مرده است
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يا عملي  سکسواليته ديگر رفتار ما،هاي تبليغاتي، در مد و در تلويزيون، ويدئو و سينخورند. در آگهيمي به چشم ،جا

ق و قيدوبند، مورد تشويبلکه رفتاري است آزاد، باز، همه جايي، نامحدود، بي ،شخصي، خصوصي، و محرمانه نيست

دهاي به كمك ك، و اميال جنسيها ساختن تنشآميز و امريه فرمان يا دستوري براي رها ترغيب و با حالتي تحکم

 .(213 ، ص2313 ضيمران،) كه همه چيز سکسواليته است دگيرميچنين نتيجه  بودريارترتيب اينجنسي. به

بنيادهاي فکري غربي و از طريق تلاش  ةگونه كه اشاره شد، اين امر نيز حاصل وضعيتي است كه بر پايهمان

 واده روي داده است.بخش براي اضمحلال خاننتيجه

شود تا آنان براي به دست آوردن امکانات و مي موجبگري خود از زنان ديگر اينکه خانواده با نقش حمايت ةنکت

هاي اجتماعي ورود يك زن، به عرصه يك انسان نه لزوماً عنوان به هاي متعدد مالي و اجتماعي و فرهنگي،سرمايه

هاي دهد، آنان را بيشتر به سمت ابژهحمايتگري خانواده براي زنان رخ ميچراكه احساس ضعفي كه در نبود د؛ نكن

 د.كنجنسي براي ساختار قدرت هدايت مي

 زنانِ در خانواده، اذهان مقاوم

ردند. گهاي داخل خانواده ميگردند كه عموماً آماده براي پذيرش نقشاي تربيت ميپذيري، زنان به گونهدر جريان جامعه

بينند. اين مسئله جداي از دلايل عقلاني و كاركردي كه در مورد هاي خارج از خانه تعليم ميدان نيز براي نقشمر ،سوازيك

ام اي در مورد آن بحث و بررسي انجالبته به معناي ردّ تام يا پذيرش تام آن نيست و بايد به صورت جداگانه ،آن وجود دارد

 بيشتر در فضاهاي عمومي رخ ،يافتهگيرد. ساختارهاي نظمدر اينجا، با توجه به موضوع بحث، مورد مداقه قرار مي ،گيرد

اند. در اين فضاهاست كه تري داشتهدهي به سوژة مدرن دست قويدهند. به عبارت ديگر، فضاهاي عمومي در شکلمي

اكثر سئله اينجاست كه اگرچه قدرت و نظم نوين مدرن با استفاده از حداي داشته باشد. اما مكنندهقدرت، توانسته نقش تعيين

ها و مناسبات آنها زده است، اما زنان در جوامع كمتر مدرن شده و ابزار خود از جمله رسانه دست به تغيير و تنظيم انسان

ور خاص از خانه، به دليل گرفته در خارج ساختن آنان از فضاهاي خصوصي و به طهاي انجامرغم تلاشغربي، عليغير

ضاها شکل گونه فيا ساختارهاي بيروني و عمومي ايجاد شده، ذهنيتي دارند كه كمتر با اين ،هاي نوينحضور كمتر در نظم

ان ظرفيت مقاومتي ايش ،روهاي مستقر در ساختارهاي سکولار، به دورند. ازاينگرفته است. به همين ميزان نيز از ارزش

توان آن ئلة ديگر اينکه عقلانيتي كه در ساختارهاي قدرت لحاظ شده، عموماً عقلانيتي مردانه است كه ميتر است. مسفعال

را در گفتاري جداگانه مورد بحث و بررسي قرار داد. اما اگر قرار باشد كه عليه قدرت شکل گرفته مقاومتي صورت پذيرد، اين 

عنوان موجودي كه ركن خانواده است در به ،هره بردن از منطق زنانهب ،روعقلانيت، عقلانيتي از همان جنس نيست. ازاين

اين مسير بيشتر راهگشا خواهد بود. لازم به يادآوري است كه به اين مسئله، بايد نگاه ذومراتبي و طيفي داشت؛ يعني به 

، نهادهاي مقتدر هستند كه در دست ،شود، قدرت انتقادي فرد، عليه ساختارهاي مستقرميزاني كه از ساختارها دوري مي

هاي زنان در مواجهة مقاومتي، همين عدم حضور در ساختارها و فضاهاي بيشتر خواهد بود. به عبارت ديگر، يکي از ظرفيت
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ها يافته و مقيدي خواهند داشت كه اگر در كنار مرد قرار بگيرد و حتي با استراتژيذهنيت كمترسازمان ،روعمومي است. ازاين

رويي تواند از وي نيجوي مرد تعديل خواهد شد، بلکه ميتنها ذهنيت ساختمند و سلطهي لازم پيش رود، نههاو تاكتيك

در جامعه و فضاي عمومي اين مقاومت را گسترده دهد. در اينجا  ،بسازد كه از خانواده، هستة مقاومت را شکل داده و سپس

، آن را ايستادن در جايگاه مقاومتي خويش، ضدجريان سلطهديگر نقش زنان نقش تبعي نيست، بلکه متبوعي است كه با 

بحث در كنار گرفتن حوزة خصوصي و عمومي است. حوزة خصوصي حوزة كمتر  ،توسط مرد اشاعه خواهد داد. بنابراين

هاي اي است كه امکان رهايي در آن بيشتر است. هرچند تلاش نظم نوين براي در دست گرفتن حوزهشدهدستکاري

عنوان اي از اين امر است، اما قدرت خانواده بهتوان گفت: سکسواليته نمونهيز كم نبوده است. براي نمونه، ميخصوصي ن

 ها جلوگيري نموده است، غيرقابل انکار است.هاي اين نظم نوين به انساننهادي كه تاكنون از بسياري از آسيب

 خانواده و مقاومت اقتصادي

اين پژوهش قدرت مقاومتي است كه از قبِل ظرفيت خانواده، عليه نظم  ةلئ، مسگذشتگونه كه در ابتداي بحث همان

گردد. نسبت اقتصاد و خانواده و ييك كاركرد مطرح معنوان به گي شده است،كه منجر به سوژه ،نوين غربي

چه در اين و موضوع بحث ما خارج است. اما آنمباحث مهمي مطرح است كه از حوصله  ،هاي مرتبط با آنسياست

گي غرب، وجه اقتصادي آن مقاومت عليه سوژه ةمهم در عرصسازوكارهاي  است كه يکي از اينمقوله اهميت دارد، 

يژه يابد، داراي كارآمدي وگيرد و ادامه ميكه بر بنيان خانواده شکل مي ،هايي از توليد ثروت، نحوهجهتاست. از اين 

عاليت اقتصاد، ف ةهاي عرصبنياني است كه در خانواده متفاوت با كنش ترين دلايل اين امر،هستند. يکي از مهم

محور نيت سوديابد، عقلاهاي اقتصادي سامان ميآن فعاليت ةافتد. عقلانيتي كه در اقتصاد، بر پاياقتصادي اتفاق مي

ت كه اس اينبرد از آن بهره مي ،در توجيه دست نامرئي بازار آدام اسميت، بنيادي كه ديگر فردگراست. به عبارت

خاص، نهاي منافع اشدر شود كه عرضه و تقاضا به شکلي متوازن عمل كنند و مي موجبمنفعت شخصي هر انسان، 

تنها  ،محور شکل گرفته( اما آنچه در اقتصاد خانواده2381اسميت، ) مين گردد و وضعيت اقتصادي متعادل پيش رودأت

ياد، ديگر چراكه بن ؛گرددمنافع اقتصادي كل اعضاي خانواده ملاحظه مي يك سومز منفعت شخصي نيست. ا ةبر پاي

در رشد،  چراكه پارامترهاي موجود ؛نماياندفرد نيست و از سوي ديگر، فعاليت اقتصادي به نحوي پايدار رخ مي ةپاي بر

ـ  گي گروهانسجام و وجه همبست با توجه به ،هاي رواني، تربيتي و حتي فرهنگيتنها اقتصادي نيستند و ديگر جنبه

 ديهيبو سايه افکند. آنچه  ،شدهله چيره ئبسا اين وجوه هويتي بر بعد اقتصادي مسچه ؛خانواده نيز مورد توجه است

به  نآ بزرگ و كاهش وابستگي ةه به سبب تبديل خانواده به يك محيط خصوصي، جدايي آن با جامعاينکاست 

احساسات  و تر شدهروابط انساني درون خانواده عميق ،بنابراين .تري داردروني متراكممحيط خارج، اين نهاد وابستگي د

لذا فعاليت اقتصادي كاملا بر بنيادي متفاوت و وجهي . (213 ، ص2316اعزازي، ) تر استنيز در روابط خانوادگي افزون

 ه است.داراندر مدل بازار آزاد و سرمايهنيز بسيار پايدارتر از فعاليت اقتصادي  جهتپذيرد و از اين جديد صورت مي
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روزافزون  اي دارد كه همين امر به رشدنکتة ديگر اينکه فعاليت اقتصادي در عرصة خانواده، وجه امنيتي بسياري قوي

جرد ماند كه انگيزة افرادي كه داراي خانواده هستند، بسيار بيشتر از افراد زند. تحقيقات مختلف نيز نشان دادهآن دامن مي

 (.38ـ31، ص 2334و بدون خانواده در عرصة اقتصادي است. اين موضوع دلايل رواني متعددي دارد )گاردنر، 

که ازدواج و تشکيل خانواده، يکي از عوامل بسيار قدرتمند در ايجاد انگيزه براي فعاليت اينحائز اهميت ديگر  ةنکت

 كنندهل درآمد كسب ميتأنصف درآمد مردان م ، تقريباًهلأكند كه مردان غيرمتمي تأكيد گاردنراقتصادي است. 

ترين ابزارها، اقتصاد است كه يکي از بهترين يکي از مهم ،مقاومتي ةدر عرص ،بنابراين (.34، ص 2334)گاردنر، 

 محور است.هاي اقتصادي خانوادهبر فعاليت تأكيدهاي كسب موفقيت در اين عرصه، شيوه

 گيرينتيجه

 كه قدرت اين نظم را مداوماً ،كانوني عليه نظم نوين غربي و ساختارهاي آنعنوان به ،هاد خانوادهبحث از ظرفيت ن

گيري پژوهش به آن پرداخته شده است. نگاه وجودشناختي صدرايي شکلاين ند، گفتاري است كه در كبازتوليد مي

نگرد كه نهادي ميعنوان به موجود است، بلکه نظم ةنهادي كه از وجهي قراردادي بازتوليدكنندعنوان به خانواده را نه

قوت  ةتواند با همين نقطلذا مي .انسان، در او وجود دارد اي الهي و مبتني بر فطرت، در طي طريق كمال هرپايه بر

بق نگاه مني است كه طأعليه قدرت نظم نوين برخيزد. به بيان گوياتر، خانواده م ،نهادي كه پايدار استعنوان به خود،

 تواند واقع شود و نظم آن، بيشتر در دست اعضايمي ،اندازيساختارها، كمتر مورد دست سايروجودشناختي، نسبت با 

يك نهادي ياد شود كه با تفطن به ميکروفيزعنوان به جستار تلاش شد تا از خانوادهاين آن است تا عوامل بيروني. در 

ر يابد كه با ايجاد واسطه دي، ضمن داشتن رويکردي غيرفردگرا، يك توان مقاومتي مقدرت و از طريق وجود احساس

اقتصادي  ةمندي از ذهنيت زنانِ درون خانواده و قوتي كه خانواده در حوزگري غرايز، بهرهخودآگاهي افراد، هدايت

 در يك نگاه طيفي ،هاي موجوداست كه تحليل يادآوريتواند عليه قدرت نظم نوين به پا خيزد. لازم به يدارد، م

 اند كه اين نگرش طيفي، به اين معناست كه اگرچه در بسياري مواقع، خانواده آن چيزي نيست كه دقيقاًبررسي شده

عم از اها در آن در اين پژوهش توصيف شده است، اما به ميزاني كه با اين تصوير از خانواده مواجهيم، اين ظرفيت

 .ل خواهد شدفعاجوامع غربي يا شرقي 

شناسي خانواده، كاركردهاي متفاوتي براي خانواده مطرح شده كه بيشتر ناظر جامعههاي بااگرچه در كت ،بنابراين

 ةلئمس يكعنوان به پژوهش به آنها پرداخته شده است،اين هايي كه در به افراد است، اما اگر بتوان بر روي ظرفيت

ر نظر اي جديد دبنياد و شالودهعنوان به انقلاب اسلامي تمركز كرد، خانوادهجانب  از ،گذارانهنظري و حتي سياست

هايي كه كه تمثل آن در سوژه نهادينه شده است، كنار نهد و از آسيب ،تواند نظم نوين غربي راگرفته شده كه مي

  توسط خودبنيادي انسان غربي متوجه جامعه آنها شده است، جلوگيري به عمل آورد.
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